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شکر و ستايش براي الله پروردگار جهانيان است و صلوات و سلام بر برترين رسول، سرور ما، محمد و بر آل و اصحابش و کسي که تا روز قيامت از او به نيکي تبعيت کند و اما بعد: 

براي قلب منزلت و اهميت زيادي در زندگي انسان وجود دارد و سالم بودن و نيکو بودن آن سببي براي خوشبختي در دنيا و آخرت مي​باشد. دليل بيشتر مشکلات مردم قلب است؛ ولي با اين وجود در بين عده​اي که در بين مسلمانان کم هستند، از توجه به قلب، غفلت وجود دارد، با وجود آن که آن اساس و پايه مي​باشد. 

در اينجاست که در اجتماع آفت​ها و بيماري​هايي وجود دارند که سبب پراکندگي اجتماع مي​شوند و سبب ضعيف شدن دوستي و محبت بين افراد آن مي​شوند و ارتباطات در نتيجه​ي آن سست مي​شوند. درباره​ي يکي از آن بيماري​ها صحبت مي​کنيم و آن چيزي نمي​باشد، جز حسادت. اين مطلب را براي آن نوشتيم تا تعريف حسادت، حقيقت آن، سبب​هاي آن، اثرهاي بد آن و راه​هاي حفظ شدن از آن را بيان داريم. اين در حالي است که از مولاي پُر قدرت طلب مي​نماييم تا قلبهاي ما را از کينه و حسادت پاک فرمايد و بين قلبهاي مسلمانان الفت ايجاد نمايد، او بخشنده​اي گرامي است. 

               نوشته شد توسط نيازمند عفو پروردگارش/ فواز بن سعود الماطر 

تعريف حسادت و حقيقت آن
گروهي از مردم گفته​اند: حسادت همان آرزوي از بين رفتن نعمت براي کسي است که مورد حسادت واقع شده است و اين وقتي است که به مانند آن نعمت براي حسود وجود ندارد. بر خلاف غبطه خودن و اين وقتي است که آرزوي چيزي مي​شود، بدون آن که دوست داشته شود که نعمت نزد کسي که به او غبطه خورده مي​شود، از بين برود. حق آن است که حسادت همان بغض و کراهت داشتن بر نيکويي حال حسادت شده مي​باشد.

آن دو نوع است: يکي از آنها کراهت داشتن از اين که نعمتي براي کسي وجود دارد و آن حسادت نکوهيده است و وقتي است که بغض مي​ورزد و از وجود آن نعمت براي صاحب آن درد مي​کشد و آزار مي​بيند و آن مرضي در قلب وي مي​باشد و از، از بين رفتن نعمت از آن شخص لذت مي​برد، حتي اگر سودي از، از بين رفتن آن برايش وجود نداشته باشد. نوع دوم: از فضيلت حسادت شده کراهت وجود دارد و دوست دارد که به مانند او يا برتر از او شود و اين حسادتي است که غبطه ناميده مي​شود، و آن را پيامبر( حسادت ناميده است در حديث متفق عليه​اي که ابن مسعود و ابن عمر( آن را روايت کرده​اند، پیامبر( فرموده است: «لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، ورجل آتاه الله مالاً فسلطه على هلكته في الحق» (حسادت(از نوع غبطه) فقط در دو امر جايز است: مردي که الله [تعالي] به او حکمت داده است و او توسط آن حکم مي​کند و آن را آموزش مي​دهد و مردي که الله [تعالي] به او مالي داده است و او را بر مصرف کردن در حق، مسلط کرده است [به اين معنا که او آن را در راه اطاعت از الله تعالي انفاق مي​نمايد]). بخاري(بخارايي) از ابوهريره( روايت کرده است و لفظ او اين مي​باشد: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل والنهار فسمعه رجل فقال: يا ليتني أوتيت مثل ما أوتي هذا فعملت فيه مثل ما يعمل هذا، ورجل آتاه الله مالاً فهو يهلكه في الحق، فقال رجل: يا ليتني أوتيت ما أوتي هذا فعملت فيه ما يعمل هذا» (حسادت(از نوع غبطه) جايز نمي​باشد، مگر در دو چيز: مردي که الله [تعالي] به او قرآن را داده است و او آن را پاسي از شب و پاسي از روز مي​خواند و مردي از او شنيده و مي​گويد: اي کاش به مانند آنچه به او داده شده است به من نيز داده شود و به مانند او به آن عمل کنم و مردي که الله [تعالي] مالي به او داده است و او آن را در راه حق مصرف مي​کند و مردي مي​گويد: اي کاش به مانند آنچه به او داده شده است، به من نيز داده شود و به مانند او درباره​ی آن عمل نمايم).
اين حسادتي که پيامبر( آن را جز در دو مورد، نهي فرموده است، غبطه ناميده مي​شود و آن اين گونه است که شخص دوست دارد به مانند آن چيزي که نزد ديگران است، به او نيز داده شود و کراهت دارد که آن شخص از او برتر باشد. اينجا حسادت ناميده شده است و اين تا زماني است که کوشش او اين باشد که به مانند آنچه را که الله تعالي به او داده است، به وي نيز بدهد. گفته مي​شود: منشأ آن دوست داشتن آن است که نعمتي که به ديگران داده شده است، به او نيز داده شود و اگر آن در شخص ديگري وجود نداشت، اين دوست داشتن به وجود نمي​آمد و همچنين کراهت دارد که آن شخص از او برتر باشد. اگر اين خصلت در شخص ديگري وجود نداشت، دوست داشتن آن ايجاد نمي​شد و به همين دليل حسادت ناميده شده است، چون او کراهتي دارد که در نتيجه​ي دوست داشتن، به وجود مي​آيد.

اما کسي که دوست داشته باشد که الله تعالي به او نعمت دهد، بدون آن که آن را از مردم بگيرد، اين حسادت نمي​باشد؛ به همين دليل بيشتر مردم به اين نوع دوم مبتلا مي​شوند و حقيقت حسادت اين است که از خير​هايي که نزد مردم وجود دارد، انسان بدش بيايد و اين چيزي سواي رقابت است. صاحب اللسان گفته است: «آرزو مي​کند که نعمت او و فضيلت او تغيير يابد يا آن که آنها از او گرفته شود». جوهري گفته است: «آرزوي از بين رفتن نعمت از کسي که به او نعمت داده شده است را دارد و عده​اي آن را خاص اين گردانده​اند که نعمت و فضيلت او تغيير يابد يا آن که آن دو از وي گرفته شود». حق همان است که به صورت عام مي​باشد.

نووي گفته است: «علماء مي​گويند: حالت حقيقي آن: از بين رفتن نعمت از نزد صاحب آن است و اين به اجماع علماي امت حرام است و نصوص آشکاري بر آن وجود دارد. اما حالت مجازي آن: همان غبطه خوردن است و آن آرزوي نعمتي به اندازه​ي نعمتي است که در دست ديگران مي​باشد و به همراه اين است که نمي​خواهد نعمت در دست صاحب آن، از بين برود. اگر در امور دنيا باشد، مباح است و اگر در اطاعت [از الله تعالي] باشد، آن مستحب مي​باشد». همچنين گفته شده است: حسادت آرزوي از بين رفتن نعمت براي صاحب آن است و يکسان است که اين نعمت دنيوي باشد يا اخروي. همچنين گفته شده است: کراهت وجود داشته باشد که نعمت در نزد برادر باشد و دوست داشته شود که آن از بين برود.

مرزهاي حسادت: کراهت داشتن از نعمتي [که نزد ديگران است] و دوست داشتن و اراده نمودن براي از بين رفتن نعمت، از نزد صاحب آن، مي​باشد. ولي غبطه آن است: از بين رفتن آن دوست داشته نشود و از وجود و دوام آن کراهت وجود نداشته باشد ولي انسان دوست داشته باشد که به مانند آن، براي خودش وجود داشته باشد. رقابت: آن است که شخص در ديگري نعمتي در دين يا دنيا ببيند و غصه بخورد که چرا الله تعالي به مانند آن نعمت را به او نداده است و دوست داشته باشد تا به او برسد و يا مثل او باشد و غصه خوردن او از نعمتي که در دست کسي است که با او رقابت مي​کند، نمي​باشد و فقط غصه مي​خورد که چرا مثل او نمي​باشد.

در حسادت، در حقيقت نوعي دشمني با الله تعالي وجود دارد و آن کراهت داشتن از آن است که الله تعالي به بنده​اش نعمتي را داده است که خودش( آن را دوست دارد و شخص دوست دارد که آن نعمت از بين برود، ولي الله تعالي از آن کراهت دارد و آن با [راضي بودن به] قضا و قدر و دوست داشتن الله تعالي در تضاد است. اين چنين بود که ابليس حقيقتاً با او دشمني نمود، چون ريشه​ي گناه او غرور و حسادت بود. 

براي حسادت مرزي وجود دارد که آن رقابت نمودن در طلب کمال و خودستايي است و به غرور شخص بر مي​خورد تا کسي بر او پيشي گيرد و در نتيجه [اين حسادت] تبديل به ستم و ظلم مي​گردد و به همراه اين است که آرزو مي​شود تا نعمت از دست شخصي که به او حسودي شده است، خارج گردد و اشتياق ايجاد مي​شود تا او را آزار دهد و از نعمت او کاسته شود و همت او ضعيف گردد و خود شخص کوچک شود. 

يوسف( با حسادت برادرانش به بلا گرفتار شد و آن هنگامي بود که گفتند: (لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ( [يوسف: 8] (يوسف و برادرش از ما نزد پدرمان محبوبتر هستند و ما گروهي نيرومند هستيم و پدرمان در گمراهي آشکاري است). در نتيجه براي آن که پدرشان او را بر ديگران برتري داده بود، به او حسادت کردند، به همين دليل يعقوب( به يوسف( گفت: (لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ( [يوسف: 5] (خوابت را براي برادرانت بازگو نکن! زيرا بر تو حيله بر مي​بندند و شيطان براي انسان دشمني آشکار است). سپس آنها با تصميمي که بر قتل او گرفتند و نتيجه آن شد که او را در چاه بياندازند، به او ظلم نمودند و او را ارزان فروختند تا به سرزمين کفر بُرده شود و ملک يميني براي کافران شود. به حسن بصري گفته شد: آيا مؤمن حسادت مي​کند؟ گفت: «چه چيز برادران يوسف را از ياد تو برده است که ابايي از آن نداري؟! ولي زماني که اندوه آن در سينه​ي تو است در حالي که با زبان يا دست عملي را انجام ندهي، ضرري به تو نمي​رساند»
.

الله تعالي درباره​ي يهوديان مي​فرمايد: (وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ( [البقرة: 109] (عده​ي زيادي از اهل کتاب دوست دارند که شما را بعد از ايمانتان [به کفر] بازگرداند و اين از روي کفر و حسادتي است که در نزد آنها مي​باشد و اين بعد از آن است که حق براي آنها روشن شده است) «يودون» به معناي آن است که از روي حسادت آرزو مي​کنند که شما را مرتد نمايند و حسادت دليلي بر وجود آن دوست داشتن، مي​باشد و اين بعد از آن است که حق براي آنها روشن شده است؛ اين براي آن است که آنها مي​بينند که نعمتي به شما رسيده است که آن نعمت به آنها نرسيده است و به همين دليل حسادت مي​کنند
.

همچنين در آيه​ي ديگري آمده است: (أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آَتَيْنَا آَلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآَتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا * فَمِنْهُمْ مَنْ آَمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا( [النساء: 54] (آيا به مردم به واسطه​ي آنچه الله [متعال] به آنها از بخشش خود داده است، حسادت مي​کنند، به آل ابراهيم کتاب و حکمت داديم و به آنها پادشاهي بزرگي داديم * از آنها کسي بود که به آن ايمان آورد و از آنها کسي بود که از آن جلوگيري مي​کرد و [براي چنين افرادي] آتش جهنم کافي است). الله تعالي مي​فرمايد: (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ * مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ * وَمِنْ شَرِّ زغَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ * وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ * وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ( [الفلق: 1 – 5] (بگو: پناه مي​برم به پروردگار سپيده​ي صبح * از شرّ آنچه آفريده است * و از شرّ تاريکي وقتي فرا مي​گيرد * و از شرّ کساني که در گره​ها مي​دمند * و از شرّ حسود آنگاه که حسودي مي​کند). گروهي از مفسران بيان داشته​اند که آن به سبب حسادت يهوديان به پيامبر( نازل شده است. آنقدر حسادت کردند تا آن که حتي او را جادو نمودند و توسط لبيد بن أعصم يهودي جادو شد. 

الله تعالي مي​فرمايد: (وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ( [الحشر: 9] (و در سينه​هايشان نيازي به آنچه مي​دهند نمي​يابند و [آنها را] بر خود ترجيح مي​دهند، حتي اگر به شدت نيازمند باشند). [اين آيه براي انصار( نازل شده است] و به معناي آنچه که به برادران مهاجر خود مي​دادند، مي​باشد. مفرسان گفته​اند: «نيازي در سينه​هايشان نمي​يافتند به معناي آن است که حسادت و خشمي نسبت به آنچه به مهاجرين( مي​دهند، در آنها وجود ندارد. بعضي از آنها گفته​اند: منظور از مال فيء است. همچنين گفته شده است: منظور در فضيلت و جلو افتادن [مهاجرين( در ايمان] است. آنها از آنچه از مال و مقام که به مهاجرين داده مي​شود، نيازي حس نمي​کردند و حسادت در آنها وجود نداشت. همچنين بين اوس و خزرج در دين رقابت وجود داشت و اگر گروهي از آنها کاري را مي​کردند که الله تعالي و رسولش براي آن فضيلت قائل بودند، گروه ديگر دوست داشتند تا نظير آن را انجام دهند و اين رقابتي بود که باعث تقرب به الله متعال مي​شد، همان گونه که الله تعالي مي​فرمايد: (وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ( [المطففين: 26] (و پس در آن رقابت کنندگان با يکديگر رقابت کنند).
مراتب حسادت
مرتبه​ي اول: شخص آرزو مي​کند تا نعمت از ديگري گرفته شود و اين گونه عمل مي​کند و کوشش مي​نمايد که از راه​هاي حرام و ستمگرانه با تمامي توان خود به شخص حسادت شده، بدي نمايد و اين نهايت خباثت، فرومايگي و رذالت است. اين حالت به طور غالب در حسادت​ها ايجاد مي​گردد، مخصوصاً وقتي که در يک خصوصيت افراد زيادي وجود داشته باشند و بيشتر در طلب کنندگان منصب و جاه اتفاق مي​افتد. 

دوم: آرزوي از بين رفتن نعمت را مي​کند و آن را دوست دارد و اين وقتي است که آن نعمت به وي نمي​رسد و اين نهايت خباثت است، ولي خباثت آن کمتر از حالت اول است. 

سوم: در درونش رغبت به از بين رفتن نعمت از دست شخص حسادت شده دارد و آرزو مي​کند تا نعمت از دست او خارج شود و به او يا شخص ديگري برسد، ولي با نفسش جهاد مي​کند و از ترس از الله تعالي از آزار دادن حسادت شده، خودداري مي​کند و از ظلم کردن به بندگان الله متعال کراهت دارد و کسي که اين گونه رفتار نمايد، از شرّ بدبختي حسادت در امان خواهد بود و خود را از مجازات در آخرت حفظ نموده است، ولي شايسته​ي اوست که نفسش  را درمان کند و از اين بيماري پاک شود.

چهارم: آن که آرزو داشته باشد تا نعمت از شخصي گرفته شود و آن براي دشمنيي است که داراي سبب شرعي مي​باشد. به طور مثال نعمتي در دست ظالمي باشد که توسط آن ظلم مي​نمايد و آرزو شود که آن نعمت از بين برود تا مردم از شرّ او در امان بمانند. همچنين به مانند فاسقي که داراي نعمتي باشد که به فسق و بي​بندوباري او کمک کند و آرزو شود تا آن نعمت از بين برود تا بندگان و سرزمين​ها از شرّ آن ستمگر و تجاوزگر در امان بمانند. اين حسادت نکوهش شده​اي نمي​باشد، با آن که در تعريف حسادت قرار دارد و در اين حالت ستايش شده نمي​باشد، چرا که ممکن است عملي صورت گيرد که ظلم و دشمني را زياد کند و آن ظالم به پليدي خود بيافزايد.

پنجم: شخص آرزو نمي​کند که نعمتي از ديگري گرفته شود، ولي آرزو مي​کند تا خودش به مانند آن را داشته باشد و اگر به مانند آن دست يابد، آرام مي​شود و احساس راحتي مي​کند و اگر آن به دست وي نرسد، آرزو مي​کند تا نعمت از دست حسادت شده خارج شود، تا آن که هر دو يکسان شوند و طرف مقابل برتري نيابد. 

ششم: به مانند آن نعمت را براي خود آرزو مي​کند و دوست مي​دارد و اگر به آن دست نيافت، از بين رفتن آن را آرزو نمي​نمايد. اين نوع حسادت ايرادي ندارد و در نعمتهاي دنيوي مثل مال و جاه مباح است و اگر نعمت ديني باشد، مانند علم شرعي و عبادت ديني، پسنديده مي​باشد. مانند غبطه خوردن به کسي که صاحب مال حلال مي​باشد و او آن را در راه حق چه واجب و چه مستحب مصرف مي​کند. اين از بزرگترين دلايل براي ايمان شخص است و از عظيم​ترين انواع احسان مي​باشد و اين چنين است که شخصي الله تعالي به او حکمت و علم داده است و به او توفيق داده است تا آن را انتشار دهد. همان گونه که در حديث آمده است: «لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالاً فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها» (حسادت جايز نمي​باشد، مگر در دو چيز: مردي که الله [متعال] به او مالي داده است و او در راه حق آن را مصرف مي​کند و مردي که الله [متعال] به او حکمت داده است و او توسط آن حکم مي​کند و آن را آموزش مي​دهد) [متفق عليه]. اين دو نوع از احسان هستند که چيزي معادل آنها نمي​باشد؛ مگر آن که با وسوسه​هاي شيطاني و شرّهاي دروني همراه شود و شخص را به خطري برساند که همان فاسد شدن عملش است، به مانند آن که به خودش بگويد: من از آن شخص به اين امر سزاوارتر مي​باشم و اين اعتراض به حکمت الله تعالي و قسمت نمودن نعمتها توسط وي مي​باشد و جايز نيست که صورت گيرد. 

فرق بين رقابت و حسادت
اگر در مردم نگريسته شود، رقابت بين آنها در خير ايرادي ندارد، بدين گونه که دو نفر در امري مطلوب و محبوب رقابت مي​کنند و هر کدام مي​خواهد که به آن برسد و اين همراه کراهيت داشتن از اين است که ديگري بر او برتري يابد، مانند دو نفر که با هم مسابقه مي​دهند و هر کدام از آن دو مي​خواهد از ديگري جلو بيافتد.

رقابت به طور مطلق نکوهيده نيست، بلکه آن در امور خير ستايش شده نيز مي​باشد. الله تعالي مي​فرمايد: (إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ * عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ * تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ * يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ * خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ( [المطففين: 22 – 26] (بي​گمان نيکوکاران در نعمتهاي زياد هستند * در حالي که بر تختها [نشسته​اند،] مي​نگرند * شيريني نعمت را در چهره​هايشان مي​بيني * از شراب نابِ مُهر زده، نوشانده مي​شوند * مُهر آن از مشک است، پس [کساني که] رقابت مي​کنند، در آن رقابت نمايند). اين موافق با حديث پيامبر( است که از حسادت نهي فرمود، مگر به کسي که علمي به او داده شده باشد و او به آن عمل کند و آن را آموزش دهد و کسي که مالي به او داده شده باشد و او آن را انفاق نمايد. 

اما کسي که به او علمي داده شده باشد و به آن عمل ننمايد و آن را آموزش ندهد يا کسي که مالي به او داده شده است و آن را در راه اطاعت از الله تعالي انفاق نکند، حسادتي نسبت به او وجود ندارد و آرزو نمي​شود که شخص به مانند او شود، زيرا وي در امور خير قدم بر نمي​دارد که به آن رغبت نشان داده شود، بلکه او خود را در معرض عذاب قرار مي​دهد. 

اين چنين بوده است حال ابوبکر صدّيق( که برتر از بقيه بود و در رقابت بود و به حالت بقيه نمي​نگريست. همچنين موسي( در حديث معراج با پيامبر( رقابت نمود و به او غبطه خورد، تا آنجا که چون پيامبر( از او جلو زده بود، گريه نمود، به او گفته شد: چه چيز تو را به گريه انداخت؟ گفت: «گريه مي​کنم چون جواني بعد از من برانگيخته شده است و تعداد امت او که داخل بهشت مي​شوند، بيشتر از تعداد امت من است که داخل بهشت مي​شوند» [رواه البخاري(بخارایی) و مسلم]. 

يک قاعده: کسي که نزد او در امور خير کوشش وجود داشته باشد و به رقابت و غبطه خوردن مشغول نشود، برتر از آن است که داراي رقابت و قبطه خوردن باشد، مانند ابوعيبده جراح( و مانند او، آنها از غبطه خوردن و رقابت سالم بودند و اگر اين امر مباح بود، ابوعبيده( سزاوارتر به اين امر بود، زيرا او امانت​دار اين امت بود؛ کسي که به او امانت سپرده مي​شود و در خودش مشکلي براي آنچه به او امانت داده شده است، نبيند، سزاوارتر به امانت داري از کسي است که در خودش مشکلي مي​بيند.

انس( آورده است: ما نزد رسول الله( بوديم و او فرمود: «يطلع عليكم الآن من هذا الفج رجل من أهل الجنة» (حالا از اين راه مردي از اهل بهشت بر شما نمايان مي​شود) گفت: در همان هنگام مردي از انصار که آب وضو از ريشش مي​چکيد، نمايان شد...» تا آخر حديث [و علت بهشتي بودن آن مرد اين بود که هرگز به مسلماني حسادت نمي​کرد]. [رواه أحمد]. شخص حسود، از آنچه که الله تعالي به ديگري داده است، خشمگين مي​شود و اين از روي ظلم و تجاوز است و کراهت دارد که ديگري بر او برتري يابد و از اين امر نهي شده است، مگر در چيزي که باعث تقرب به الله تعالي مي​شود و اگر دوست داشته باشد که از آنچه باعث تقرب به الله تعالي مي​شود، به او نيز داده شود، ايرادي ندارد و بايد قلب خود را از این باز دارد که به کسي که برتر از او مي​باشد، نگاه نکند.

گاهي گروهي اشتباه مي​کنند و مي​پندارند که رقابت در امور خير، حسادت است، ولي امر اين گونه نمي​باشد، زيرا رقابت رسيدن به چيزي است که در شخص برتري دارنده وجود دارد و با ضرر رساندن به وي نمي​باشد، ولي حسادت رساندن ضرر مي​باشد و در نهايت اين گونه است که برتريي که در شخصي که برتري دارد از او گرفته شود و به کسي که برتري ندارد، داده شود [ولي در رقابت شخص نمي​خواهد که برتري از شخص برتري دارنده گرفته شود] و اين فرق بين رقابت و حسادت وجود دارد. روايت شده است که پيامبر( فرموده است: «المؤمن يغبط والمنافق يحسد» (مؤمن غبطه مي​خورد و منافق حسادت مي​کند).
***
حكم حسادت
حسادت مرضي از مرضهاي روحي است و غالبا وجود دارد و کسي از آن راحت نمي​شود، مگر عده​ي کمي از مردم؛ به همين دليل گفته شده است: بدن از حسادت جدا نمي​شود، ولي انسان پست آن را آشکار مي​کند و انسان گرامي آن را مخفي مي​دارد.

حسادت نکوهيده و مذمت شده است تا آنجا که الله تعالي به فرستاده​اش امر فرموده است که از شرّ حسود به او پناه ببرد، همان گونه که امر فرموده است که از شرّ شيطان پناه بخواهد. الله تعالى مي​فرمايد: (وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ( [الفلق: 5] (و از شرّ حسود، وقتي حسادت مي​کند) و با سخن حال با شرّ معرفي نمودن آن، از آن نهي فرموده است. از روي حسادت بود که ابليس لعنت شد و شيطاني رانده شده قرار داده شد. 

در همين راستا درجه​ي بسياري بد و بزرگي به حسادت داده شده است، تا آنجا که رسول( درباره​ي آن فرموده است: «الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب» (حسادت نيکي​ها را مي​خورد، همان گونه که آتش، هيزم را مي​خورد) [رواه أبو داود و ابن ماجة]. اگر حسادت قوي شود تا آنجا که آن با عمل يا سخن آشکار شود، به طوري که از اعمال ظاهري و اختياري معلوم شود، آن شخص حسود و نافرمان است. اما افعالي مثل غيبت و دروغ که از حسادت نشأت مي​گيرند، خود حسادت نمي​باشند.

واجب است که حلال بودن آن را فقط در انجام ندادن اعمال ظاهريی که توسط آن ایجاد می​شود، در نظر نگرفت، بلکه اگر در درون نيز دوست داشته شود که نعمت از بين برود و کراهيتي از اين عمل قلبي در درون وجود نداشته باشد، آن شخص حسود و نافرمان است، زيرا حسادت صفت قلب است و نه صفت عمل، الله تعالي مي​فرمايد: (وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا( [الحشر: 9] (و در سينه​هايشان از آنچه مي​دهند، نيازي حس نمي​کنند). همچنين الله( مي​فرمايد: (وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً( [النساء: 89] (دوست دارند که کفر بورزيد، همان گونه که کفر مي​ورزند و شما در آن يکسان باشيد). الله تعالي مي​فرمايد: (إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ( [آل عمران: 120] (اگر نيکيي به شما برسد، ناراحت مي​شوند).
حسادتي که محل آن قلب است و در اعضاي بدن ظاهر نمي​شود را نبايد حلال دانست، بلکه آن گناهي بين شخص و بين الله تعالي مي​باشد. عده​اي گفته​​اند که اگر حسادت در جوارح ظاهر نشود، شخص مرتکب گناهي نشده است. از حسن بصري روايت شده است که از او درباره​ي حسادت سوال شد و او گفت: «آن را بپوشان و اگر آن را آشکار نکني، ضرري به تو نمي​رساند». اما وقتي اين کراهت [از وجود نعمت] از جهت دين و عقل باشد و دوست داشتن از بين رفتن نعمت نزد دشمن وجود داشته باشد، زيرا عدم وجود نعمت باعث مي​شود تا او ستم ننمايد و آزار ندهد، شکل ديگري از آن است. ولي تمامي آنچه درباره​ي نکوهش حسادت وجود دارد، ظاهر آن بيان مي​دارد که حسود، مرتکب گناه شده است و بعد از آن، آمده است که آن صفت عمل قلب است و از اعمال ظاهري نمي​باشد. اگر جلوي ظاهر گرفته شود و در قلب از دوست داشتن از بين رفتن نعمت، کراهت وجود داشته باشد، تا آن که بر نفس خشم گرفته شود، اين کراهت [نسبت به حسادت نمودن خود] از طرف عقل است و در مقابل انحراف از مسير مي​باشد.

در حسادت، ضرر براي بدن و فاسد شدن دين وجود دارد و در آن تجاوز و آزار دادن نسبت به مسلمان وجود دارد که الله تعالي و رسولش( از آن نهي کرده​اند. حسادت به طور کل حرام است، مگر در نعمتي که به شخصي بي​بندوبار يا کافر داده شود و از آن براي ايجاد فتنه و فساد بر روي زمين و آزار مخلوقات استفاده کند، در اين حالت است که کراهت از وجود آن نعمت و دوست داشتن از بين رفتن آن ضرري به شخص نمي​رساند. اين گونه نمي​باشد که شخص دوست داشته باشد که نعمتي از بين برود، بلکه مي​خواهد آلت فساد از بين برود و اگر شخص فاسد، از فساد دست بکشد، عذري و اجازه​اي در حسادت وجود نخواهد داشت و به معناي گناهي است که از راحتي مسلماني کراهت داشتن مي​باشد، در حالي که آن ضرري براي کسي ندارد.

يکي از پيشينيان گفته است: «حسادت اولين امري است که توسط آن گناه در آسمان صورت پذيرفت، به اين معنا که ابليس به آدم( حسادت کرد [و بعد به گناه افتاد] و اولين امري است که توسط آن گناه در روي زمين صورت گرفت، به اين معنا که فرزند آدم به برادرش حسادت کرد و او را به قتل رساند». 
سبب​هايي که باعث ايجاد حسادت مي​شود
اينجا سبب​هاي ايجاد حسادت را جمع آوري نموده​ايم و ممکن است يکي از آنها در شخصي پيدا شود و يا چندتايي از آنها در شخص وجود داشته باشد. 

1- دشمني، بغض نمودن و کينه داشتن (اين سببي است که در حسادت کننده وجود دارد): اين از شديدترين سبب​هاي حسادت است و اصل حسودي در دشمني داشتن، به وجود مي​آيد و علت اصلي دشمني، زياد شدن افراد براي رسيدن به يک هدف است. وقتي هدف يکي مي​شود، دو نفر که از يکديگر دور مي​باشند، نمي​توانند هر دو به آن هدف برسند، حتي اگر داراي مطابقت باشند و به همين دليل حسادت بين آنها زياد مي​شود. حسادت نتيجه​ي کينه است و ميوه​اي از ميوه​هاي آن مي​باشد. وقتي کينه ايجاد مي​شود، انسان آرزوي از بين رفتن نعمت مي​نمايد و از آن شخص بدگويي مي​کند و خبرچيني مي​نمايد و به حد و حدود او تجاوز مي​کند و وقتي بلايي به او مي​رسد، خوشحال مي​شود، اگر نعمتي به آن شخص برسد، غصه مي​خورد و براي آن دچار گناه مي​شود و اين از اعمال منافقان است. پناه بر الله. 

2- ضعيف بودن ايمان و برتري جويي (اين سببي است که بر شخص حسادت کننده اثر مي​گذارد): 

اگر کسي از همکاران به مقام يا مالي برسد، مي​ترسد که بر او تکبر نمايد و او نمي​تواند تکبر و افتخار او را ببيند. تکبر و برتري جويي بيشترين عامل حسادت کافران به رسول( بود، مي​گفتند: چگونه مي​شود، جواني يتيم بر ما برتري داشته باشد و رئيسان ما در مقابل او فرمانبردار شوند و گفتند: (وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْءانُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ( [الزخرف: 31] (و گفتند: پس چرا اين قرآن بر مردي بزرگ از دو سرزمین نازل نشده است؟).
3- تکبر، فخر فروشي و خودستايي (اين سببي است که از طرف شخص حسادت شده مي​باشد): 

در درون او تکبر بر حسود وجود دارد و او را تحقير مي​کند و او را کوچک مي​شمارد و او را به کار مي​گيرد و وقتي مقامي به او مي​رسد، مي​ترسد که نتواند تکبر او را تحمل کند. 

4- به شگفت آمدن (اين سببي از طرف شخص حسودي کننده مي​باشد): همان گونه که الله تعالي درباره​ي امتهاي گذشته مي​فرمايد: (قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا( [يس: 15] (مي​گفتند: شما فقط بشري هستيد، مثل ما) در نتيجه تعجب مي​کردند که شخصي از انسانها به مرتبه​ي پيامبري رسيده باشد و به او وحي شود و نسبت به الله تعالي تقرب يابد و اين در حالي بود که آنها انساني مثل حسادت کننده​ها بودند و در نتيجه به آنها حسودي مي​شد و دوست داشتند که نعمت آنها، از بين برود. 

5- ترس از زياد بودن اشخاص براي يک هدف و اين وقتي است که کساني که در طلب مقام يا اموال مي​باشند، داراي يک هدف باشند: اين مخصوص کساني است که تعدادشان زياد باشد و داراي يک هدف باشند، مانند چند زن وقتي که در طلب رضايت يک شوهر هستند يا چند دانش​آموز در برابر يک استاد و چند برادر و خواهر که مي​خواهند به نزد پدر و مادرشان به منزلت برسند و اين براي کساني است که داراي يک هدف در کرامت و مال هستند و اين چنين است خادمان يک پادشاه که مي​خواهند در قلب او منزلت يابند. 

تاجر به تاجر حسودي مي​کند، صنعتگر به صنعتگر حسادت مي​کند، نجار به نجار حسودي مي​کند، کشاورز به کشاورز حسودي مي​نمايد، کساني که در طلب جاه و مقام حکومتي هستند، بعضي به بعضي ديگر حسودي مي​کنند و به مانند اين موارد زياد هستند و مي​گويند: دشمن شخص کسي است که عمل او را انجام مي​دهد.

حسادت بين کساني که بر رئيس بودن يا مالي رقيب يکديگر هستند، زياد ايجاد مي​شود، زيرا اگر به يکي از آنها برسد، ديگران آن را از دست مي​دهند. بين کساني که هم رتبه مي​باشند، وجود دارد، زيرا کراهت مي​ورزند که يکي بر ديگران برتري يابد، مانند برادران يوسف و حسودي پسر آدم به برادرش، به او حسودي نمود، چون الله تعالي قرباني او را قبول نموده بود و قرباني خودش را قبول ننمود و همچنين الله متعال در ايمان و تقوا او را برتري داده بود، حسودي نمود – مانند حسودي يهوديان به مسلمانان – و به همين دليل او را به قتل رساند؛ به همين دليل گفته شده است: اولين نافرمانيي که باعث گناه در نزد الله تعالي شد، به سه دليل بوده است: حريص بودن، غرور و حسادت، آدم حريص شد، ابليس تکبر نمود و قابيل به هابيل حسودي کرد و او را به قتل رساند. 

حسادت در مقام و اموال زياد است و اگر براي ديگران سروري و رياست به دست بيايد، حسودي ايجاد مي​شود و مگر چيزي که به طور عادي وجود داشته باشد و آن وقتي است که خوردني و نوشيدني و ازدواج در نزد شخصي بيشتر وجود داشته باشد. بر خلاف دو چيز که علم و مال هستند و کساني که صاحب آن مي​باشند، بسيار مورد حسودي واقع مي​شوند؛ به همين دليل در بين اهل علم کساني که پيروان بيشتري دارند، حسادتي در بین آنها وجود دارد که در ديگران وجود ندارد، همچنين کساني که به سبب انفاق کردن مالشان داراي تبعيت کنندگان بيشتري هستند و توسط آن با قدرت قلبشان به ديگران نفع مي​رسانند و اين وقتي است که به آنها قوت بدنهايشان سود مي​رساند و مردم به آنها نيازمند مي​باشند تا موجب اصلاح آنها شوند. به همين دليل مردم خانه​ي عباس( را بزرگ مي​داشتند: زيرا عبدالله( به مردم علم مي​آموخت و برادرش به مردم غذا مي​داد و به همين دليل آنها را بزرگ مي​شماردند. وقتي معاويه( مردم را ديد که از ابن عمر رضي الله عنهما درباره​ي عبادتهايشان سوال مي​کردند و او به آنها فتوا مي​داد، گفت: اين قسم به الله شرف است يا به مانند آن. 

6- دوست داشتن رياست و طلب جاه براي خود، در حالي که به هدف رسيده نشود و نيت ديني براي آن وجود نداشته باشد: به مانند شخصي که نمي​خواهد به مانند خود در هنري از هنرها کسي وجود داشته باشد و دوست مي​دارد تا ستايش و مدح شود و شادي از ستايش شدن در وي وجود دارد و اگر بشنود که شخصي به مانند او در جايي از جاهاي زمين وجود دارد، ناراحت مي​شود و دوست دارد که آن شخص بميرد و يا نعمت او از بين برود تا کسي در آن منزلت در شجاعت يا علم يا صنعت يا زيبايي يا ثروت و مانند آن وجود نداشته باشد. 
7- خباثت نفس و دوست داشتن شرّ توسط آن و حرص و آز داشتن به خيري که در نزد مردم مي​باشد: کسي که داراي اين صفات باشد و حرص و آز داشته باشد، در برابر فضيلت​ها خسيس مي​باشد و چيزي در وي وجود ندارد که از آن حسودي جلوگيري کند و در دستش چيزي نمي​باشد که آن را دفع نمايد؛ زيرا آنها چيزهايي است که الله تعالي به هر که بخواهد آن را مي​بخشد و چنين فردي به الله( از براي حکم نمودنش خشم مي​ورزد و به آنچه به ديگران عطا مي​فرمايد، حسودي مي​کند، حتي اگر الله( به او نعمت بيشتري داده باشد و عطاي وي( نزد او آشکارتر باشد.

اگر نزد چنين شخصی ياد شود که به مردم آشوب و سختي رسيده است و آنها به هدفشان نرسيده​اند و زندگي آنها تيره شده است، چهره​ي آنها بشاش مي​شود و از آن سخن شاد مي​شود و خوشحال مي​گردد و گاهي خود را دلسوز و ناراحت نشان مي​دهد و اين در حالي است که از پشت نمودن نعمت به ديگران خوشحال مي​شود و به نعمتهايي که الله تعالي به بندگانش مي​دهد بخل مي​ورزد و آنچه را که الله تعالي به مردم داده است، به مانند اين است که از مال و انبار او برداشته شده است، حتي اگر با شخص حسودي شده، دشمنيي نيز وجود نداشته باشد. اين دليلي ندارد، مگر فرورفتن در خباثت، رذالت، پستي و فرومايگي که در سرشت آن انسان پست به وجود آمده است؛ درمان چنين شخصي سخت است، زيرا او بسيار ظالم و جاهل مي​باشد و چيزي درون او را شفا نمي​دهد و چيزي حسودي او را بر طرف نمي​کند، مگر از بين رفتن نعمت از کسي که به او حسودي مي​کند و در اين هنگام است که دارويي براي او سود نمي​دهد و احساس بزرگي نيز دارد. درباره​ي چنين شخصي گفته شده است: 

	 وكل أداويه على قدر دائه

	
	 سوى حاسدي فهي التي لا أنالها


	 وكيف يداوي المرء حاسد نعمة

	
	 إذا كان لا يرضيه إلا زوالها



اين نوع حسادت عمومي​تر و خبيث​تر است و براي کسي که به آن گرفتار مي​شود، راحتي و رضايتمندي وجود ندارد، مخصوصاً اگر با اين شرّ بودن قدرتي همراه باشد، هلاکت به وجود مي​آورد و انتقام مي​گيرد و اگر همراه اين شرّ بودن ناتواني وجود داشته باشد دچار بيماري مي​شود.

 عبد الحميد گفته است: «حسود در کوششش به مانند نوشنده​ي سم است، اگر سم در او سرايت کند، کوشش او از بين مي​رود». ولي سبب​هاي ديگر امکان معالجه​ي آنها وجود دارد. 

8- به وجود آمدن فضيلت و نعمت در کسي که به او حسودي مي​شود: به اين شکل که شخص حسود احساس ناتواني مي​کند و کراهت دارد از اين که از او پيشي گرفته شود و به همين دليل حسودي مي​کند تا آن نعمت از شخص حسودي شده گرفته شود، اين حالت عادي آن است و کسي در اين حالت حسودي نمي​کند، مگر آن که با شخصي که حسودي به وي صورت گرفته است، هم رتبه و هم منزلت باشد و فقط حسودي از کسي صورت مي​گيرد که بالا رفته باشد. اين با حالتي از رقابت آميخته است، ولي وقتي ناتواني در رقابت حس شود، حسودي به وجود مي​آيد. 

بدانيد! به اندازه​ي فضيلت انسان و آشکار شدن نعمتش، در نزد مردم حسادت ايجاد مي​شود، هر چه فضيلت او بيشتر باشد، حسادت به او نيز بيشتر مي​شود و اگر فضيلت کم شود، حسادت کم مي​شود؛ زيرا آشکار شدن فضيلت باعث ايجاد حسادت مي​شود و به وجود آمدن نعمت آن را زياد مي​کند. به همين دليل رسول الله( فرموده است: «استعينوا على قضاء الحوائج بسترها فإن كل ذي نعمة محسود» (کمک بطلبيد که برآورده شدن نيازها، مخفي باشد، زيرا هر داراي نعمتي مورد حسادت واقع مي​شود). 
عمر بن خطاب( گفته است: نعمتي نيست که الله [تعالي] به شخصي دهد، مگر آن که الله [متعال] براي آن شخص حسودي قرار مي​دهد، اگر شخص از ظرف محکم​تر بود، اين عدم چشم​پوشي از بين نمي​رفت. شاعر گفته است:
	  إن يحسدوني فإني غير لائمهم
	
	

	
	
	  قبلي من الناس أهل الفضل قد حسدوا

	  فدام لي ولهم مـا بي وما بهم
	
	

	
	
	  وما أكثرنا غيظًا بما يجد



9- دوست داشتن دنيا: منشأ به وجود آمدن پيشي گرفتن از ديگران، دوست داشتن دنيا است و دنيا اين گونه است که عرصه را بر کساني که خواهان آن هستند تنگ مي​کند، در حالي که اين تنگي در آخرت وجود ندارد. 
10- دوست داشتن تسلط يافتن بر ديگران:
       11- همنشيني و آمد و رفت. 

12- شديد شدن ستم و زياد شدن خودستايي (اين سببي است با شخص حسادت شده ايجاد مي​گردد).

 13- شدت خسيسي (اين سببي است که حسادت شده باعث آن است). 

14- براي شخص بزرگي و رياست وجود داشته باشد.

15- شخص حسود در تبعيت کس ديگري نباشد.

16- سخن شخص حسودي کننده قبول شود و از آن تبعيت صورت گيرد. 

17- حسود دوست نداشته باشد که کسي از او بالاتر باشد.
 18- کراهيت داشتنن از اين که منزلت حسادت شده بالا رود.

 19- ريا و دوست داشتن منزلت و رياست و حسودي کننده خود را بالاتر از ديگران ببيند.
 20- خشم. 
***
اثرهاي حسادت و ضررهاي آن براي شخص حسودي کننده و اجتماع
1- از بين رفتن دين: روايت شده است که پيامبر( فرمود: «دب إليكم داء الأمم قبلكم البغضاء والحسد هي الحالقة حالقة الدين لا حالقة الشعر والذي نفسي بيده لا تؤمنوا حتى تحابوا ، ألا أنبئكم بأمر إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم» (در بين شما بيماري امتهاي قبل از شما سرايت پيدا مي​کند [و آنها] بغض ورزيدن و حسادت هستند، آن تراشيده شدن دين است و نه تراشيده شدن مو و قسم به کسي که جان من در دست اوست، ايمان نمي​آوريد تا آن که يکديگر را دوست داشته باشد، آيا شما را از امري باخبر نکنم که اگر آن را انجام دهيد، محبت بين شما زياد بشود، آن انتشار دادن سلام بين خودتان است) [رواه التِرمذي]. 

2- عدم ايمان کامل: پيامبر( فرموده است: «لا يجتمع في جوف عبد غبار في سبيل الله وفيح جهنم، ولا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد» (در يک بنده، غبار در راه الله [تعالي] و شدت گرماي جهنم يکجا جمع نمي​شود و در درون بنده ايمان و حسادت يکجا جمع نمي​شود) [رواه ابن حبان والبيهقي]. چيزي که بايد از اين حديث فهميده شود اين است که ايمان راستين و کامل حکم مي​کند که افعال الله تعالي از روي حکمتش مي​باشد، ولي حسادت باعث ايجاد اعتراض به فعل الله تعالي و حکمت او مي​شود. 

3- از بين رفتن خير و زياد شدن بغض ورزيدن در اجتماع: پيامبر( فرموده است: «لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا» (مردم دائماً در خير خواهند بود تا زماني که به يکديگر حسودي نکنند) [رواه الطبراني]. معناي آن - والله أعلم – اين است که اگر به يکديگر حسادت ورزند، خير از دست آنها خارج مي​شود. چگونه مي​شود که خير از دست آنها خارج نشود، در حالي هر کدام از آنها آرزو مي​کند که خير از دست ديگري خارج شود. 

4- ايجاد خشم الله تعالي و سنگين شدن بار گناه: ايراد گرفتن از الله تعالي باعث خشم وي( مي​شود و مخالفت کردن با حکم نمودنش است که از روي عدالت مي​باشد و نعمت دادن او به مردم از روي سزاوار بودن آنها است، باعث سنگيني بار گناه مي​شود. به همين دليل پيامبر( فرموده است: «الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب» (حسادت نيکي​ها را مي​خورد، همان گونه که آتش هيزم را مي​خورد) [رواه أبو داود وابن ماجة] عبد الله بن معتز گفته است: حسود به کسي که گناهي ندارد خشم مي​ورزد و آنچه را که مالک آن نمي​باشد به آن بخل مي​ورزد و در طلب چيزي مي​باشد که آن را به دست نمي​آورد. 

5- خشم مردم به حسود و دشمني آنها با وي: تا جايي که بين آنها محبت باقي نمي​ماند و ياري رساني در بين آنها قطع مي​شود و اثر آن حسادت، ایجاد دشمني بين آنها است و خشمگين بودن تمام زندگي آنها مي​شود، به همين دليل پيامبر( فرموده است: «شر الناس من يبغض الناس ويبغضونه» (شرّترين مردم کسي است که به مردم بغض مي​ورزد و آنها به وي بغض مي​ورزند) [رواه الحاكم وابن عدي والعقيلي]. 

6- پايين آمدن منزلت و از بين رفتن ارزشِ کسي که حسودي مي​کند: زيرا مردم از وي روي بر مي​گردانند و از او نفرت پيدا مي​کنند، همان گونه که در منثور الحكم گفته شده است: «حسود آقا و بزرگ نمي​شود». 

7- باقي ماندن حسرت، بيماري و اندوه براي حسودي کننده و کم شدن عمل او: حسرت​هاي او انتها ندارد و شفائي براي بيماري او يافت نمي​شود ابن معتز گفته است: حسادت بيماري بدن است. أصمعي گفته است: به يک باديه نشين گفتم: چه چيزي عمر تو را طولاني کرده است؟ گفت: حسادت را ترک کردم و [سالم] باقي ماندم. غم همان چیزی است که حسود می​کُشَد و آن وقتی است که مورد حسادت قرار گرفته صبر می​نماید. يک حکيمي گفته است: همين براي حسود کافي است که در زمان شادي، دچار اندوه مي​شود. در منثور الحكم گفته شده است: مجازات حسود در درون اوست. يک اديبي گفته است: ظالمي را شبيه​تر به مظلوم از حسود نديده​ام، زجر او دائمي است و غم دائماً همراه او است و قلب او حيران است. شاعري گفته است: 
	 إن الحسود الظلوم في كرب

	
	 يخاله من يراه مظلومًا


	 ذا نسفس دائم على نفس 

	
	 يظهر منها ما كان مكتومًا



معاويه( گفته است: در خصوصيات شرّ عادل​تر از حسادت وجود ندارد، حسود را مي​کشد، قبل از آن که به شخص حسودي شده چيزي برسد. عبد الله بن معتز رحمه الله تعالى گفته است: 

	 اصبر على كيد الحسو

	
	 د فإن صبرك قاتله


	 فالنار تأكل بعضها

	
	 إن لم تجد ما تأكله



8- عدم نفع بردن توسط حسود: مردي به شريح قاضي گفت: من در آنچه در تو در صبر بر دشمنانت و ايستادنت در برابر حکم دشوار وجود دارد، حسودي مي​کنم. گفت: الله [تعالي] توسط آن سودي به تو نمي​رساند و ضرري نيز به من نمي​رسد. 

9- حسادت نوعي دشمني با الله تعالي و اعتراض نمودن به تقسيم نمودن نعمت توسط وي و ديگر اعمال او مي​باشد. 

10- حسود با قضا و قدر الله تعالي و آنچه دوست دارد يا از آن کراهت مي​ورزد، تضاد دارد. 

11- حسود به هر نعمتي که در نزد ديگران آشکار شود، بغض مي​ورزد. 

12- حسود بر تقسيم نمودن [نعمت] توسط الله تعالي خشمگين مي​شود. 

13- حسود به بخشش الله( بخيل مي​باشد. 

14- حسود دوست الله تعالي را خوار مي​گرداند. 

15- حسود به دشمنش ابليس که الله تعالي او را لعنت فرموده است، کمک مي​کند. 

16- حسود در مجالس حاضر نمي​شود، مگر نکوهيده و ذليل و چيزي به او نمي​رسد، مگر لعنت و غضب و به خلوتي نمي​رود، مگر آن که همراه او بي​تابي مي​باشد و درهنگام جدا شدن روح از بدن به چيزي نمي​رسد، مگر سختي و ترس و در موضع گيري به چيزي نمي​رسد، مگر آبرو ريزي و بدنامي و به آتشي نمي​رسد، مگر داراي حرارت و احتراق. 

17- حسود به واسطه​ي مصيبتي که به شخص حسودي شده مي​رسد، خوشحال مي​شود. 

18- حتي اگر شخص حسودي شده به حسود روي کند و در طلب او باشد، باز هم شخص حسود از او دوري مي​کند و با او قطع رابطه مي​نمايد. 

19- حسود به شخص حسودي شده دست درازي مي​کند، تا او را کوچک کند. 

20- حسود درباره​ي شخص حسودي شده، چيزهايي مي​گويد که حلال نيست، مانند: دروغ، غيبت، آشکار کردن اسرار و پرده حرمت را دريدن و ديگر مسائل. 

21- حسود درباره​ي شخص حسودي شده مسائلي را بيان مي​دارد تا او را به استهزاء بگيرد و او را مسخره کند. 

22- حسود شخص حسودي شده را با ضربه زدني آزار مي​دهد که به بدن او دردي نمي​رساند. 

23- حسود براي شخص حسودي شده از پرداخت قرض يا صله​ي رحم يا بر طرف کردن ظلم کاري نمي​کند. 

24- حسود در گناه قرار دارد و اجري [براي مصيبت خود] نمي​برد. 

25- نکوهش شده است و مورد ستايش واقع نمي​شود. 

26- الله تعالي بر حسود خشم مي​نمايد. 

27- دربهاي توفيق يافتن بر حسود بسته مي​شود. 
***
موضعگيري شخص حسودي شده نسبت به شخص حسود
1- بازگشت به سوي الله تعالي و تازه کردن توبه در مقابل الله متعال، از گناهاني که باعث تسلط دشمنانش بر او شده است.
2-توكل بر الله تعالي و گفتن: «حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ» (الله براي ما کافي است و نيک نگهباني مي​باشد). 

3- پناه بردن به الله تعالي و خواندن ذکرها و وردهاي شرعي [و موجود در قرآن و سنت پیامبر(].

 4- دعا و زاري به جانب الله تعالي، تا آن که الله او را حفظ کند و از شرّ دشمنان و حسودان در امان بدارد.

5- با عدالت رفتار کردن با شخص حسود و مقابله به مثل نکردن و بدي نکردن به وي و در حق او با انصاف بودن و عدم ظلم نمودن به وي به خاطر عملش. 

6- نيکي کردن به شخص حسود. 

7- مدارا نمودن با حسود و مهرباني کردن با وي. 

8- از شرّ حسود به الله تعالي پناه ببرد و در قلعه​ي او( قرار بگيرد و در پناه وي( باشد.

 9- تقوا داشتن از الله تعالي و محافظت نمودن از امر و نهي​اش.

 10- صبر داشتن بر دشمن و جنگيدن با وي و شکايت ننمودن از وي و مشغول نشدن به آزار دادن وي در هر حالتي. 

11- راحت کردن قلب از مشغوليت به آن و فکر نکردن درباره​ي آن. 

12- روي کردن به سوي الله تعالي و اخلاص داشتن نسبت به او و در پي محبت و رضايتمندي او بودن و بازگشت به سوي وي در جاهاي که چيزي در دل مي​گذرد يا دل آرزويي مي​کند. 

13- صدقه دادن و نيکي نمودن در حد امکان.
 14- خالص کردن توحيد و سپردن فکر، به کسي که مسبب الاسباب است و داراي عزت فراوان و با حکمت مي​باشد. 

15- عدم باخبر کردن شخص حسود از نعمتهايي که الله تعالي به او داده است.

 16- گرفتن آب از بدن شخص حسودي کننده و ريختن آن بر روي شخص حسادت شده. 

17- خواندن رقيه​ي شرعي(قرآن درماني). 

اگر انسان از طرف يکي از حسودان مورد آزمايش قرار گرفت، از شرّ او به الله تعالي پناه ببرد و در مکر آن حسود از الله متعال طلب حفظ شدن نمايد و از سختي​هاي حسادتش خود را بر حذر دارد و از رفت و آمد با وي [اگر از فاميل نبود] دوري کند و براي درمان او اقدام نمايد و به دنبال دارويي براي وي باشد. گفته شده است: «حسودي کننده به نعمت، چيزي او را راضي نمي​کند، مگر از بين رفت آن [نعمت]».

يک حکيمي گفته است: «کسي که با سرشتش ضرر مي​رساند با او انس گرفته نمي​شود، زيرا قلب شريف جاي خواستگاه چيزهاي دشوار نمي​باشد». محمود وراق گفته است: 

	 أعطيت كل الناس من نفسي الرضا

	
	 إلا الحسود فإنه أعياني


	 ما إن لي ذنبًا إليه علمته

	
	 إلا تظاهر نعمة الرحمن


	 وأبى فما يرضيه إلا ذلتي

	
	 وذهاب أموالي وقطع لساني



داروي از بين رفتن حسادت براي شخصي که حسادت مي​کند
1- تقوا و صبر: کسي که در درونش حسادت به ديگري مي​يابد، بايد صبر نمايد و تقوا پيشه سازد و از آن حسادت، در درونش کراهت داشته باشد. 

2- برپا داشتن حقوق شخص حسودي شده: بعضي از مردم که ديندار مي​باشند، به حق شخص حسودي شده دست درازي نمي​کنند و به ظلم نمودن به وي ياري نمي​رسانند، حتي آنچه از حق وي که واجب است را بجا مي​آورند. اگر کسي شخص حسودي شده را نکوهش نمايد در نکوهش نمودن او همراه نمي​شود و اين چنين است که وقتي کسي از شخص حسودي شده، ستايش مي​کند، سکوت مي​کند، آنان انجام دهنده​ي امرهايي هستند که براي حق شخص حسودي شده مي​باشند، در آن اعتدال مي​ورزند و به حق او تجاوز نمي​کنند. پاداش آنها اين است که درباره​​ي حقشان کوتاهي به عمل نمي​آيد و البته انصاف دارند و کسي که به شخص حسودي کننده ظلم نمايد را ياري نمي​کنند همان گونه که [وقتی به] شخص حسودي شده [ظلم می​شود آن ظلم نمودن را] ياري نمي​رسانند.

اما کسي که با سخن يا عمل از حد تجاوز نمايد، مجازات مي​شود و کسي که از الله تعالي تقوا پيشه سازد و صبر نمايد، به واسطه​ي تقواي او الله تعالي به او منفعت مي​رساند و او را در زمره​ي ظالمان قرار نمي​دهد. 

3- خودداري از دشمني نمودن: در حديث آمده است: «ثلاث لا ينجو منهن أحد: الحسد والظن والطيرة وسأحدثكم بما يخرج من ذلك: إذا حسدت فلا تبغض وإذا ظننت فلا تحقق وإذا تطيرت فامض» (سه چيز هستند که کسي از آن نجات نمي​يابد: حسادت، گمان [بد] و فال زدن و براي شما بيان مي​دارم که چگونه از آنها، شخص مي​تواند رهايي يابد: اگر حسادت کردي دشمني ننمايي و اگر گمان [بد] بردي آن را محقق نسازي [و به زبان نياوري] و اگر فال زدي آن را پشت گوش بيانداز) [رواه ابن أبي الدنيا من حديث أبي هريرة]. 

4- دانستن اين امر که حسادت به دين و دنياي حسودي کننده ضرر مي​رساند و حسودي شده از آن در دين و دنيا سود مي​برد و ضرري براي حسادت شده در دنيا و دين نخواهد بود، بلکه توسط آن سود مي​برد.

اما ضرر رسيدن به دين شخص حسود، زيرا حسودي کننده از قضا و قدر الله تعالي خشمگين مي​شود و از نعمت دادن او به بنده​ي مؤمنش کراهت دارد و به همين دليل به مسلماني مکر مي​کند و خيرخواهي براي وي را ترک مي​نمايد و عمل را ترک مي​کند. پيامبر( فرموده است: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» (شخصي از شما ايمان نمي​آورد، مگر آن که براي برادرش چيزي را دوست داشته باشد که براي خودش دوست مي​دارد) [رواه البخاري(بخارایی) ومسلم]. همچنين امر ديگري وجود دارد که او با ابليس شريک مي​شود و اين خباثت​ها نيکي​ها را مي​خورد.

اما ضرر او در دنيا، و در حال حاضر دردمند است و گرفتار عذابي دردناک مي​شود.

اما اين امر که ضرري به شخص حسودي شده نمي​رسد، آنچه که واضح است اين است که با حسادت نعمت از بين نمي​رود. اما منفعت ديني وي: به شخص حسودي شده از طرف شخص حسودي کننده، ستم مي​شود و چه بسا که حسود با سخن و عمل، مانند: غيبت، بدگويي، پرده برداشتن و ذکر بدي​هاي وي، به او ظلم مي​کند، تمامي اين موارد هديه​هايي هستند که به شخص حسودي شده، تعلق مي​گيرد. منفعت دنيوي که به شخص حسودي شده مي​رسد، اين است که از بزرگترين اموري که در دنيا دوست داشته مي​شود، رسيدن ضرر و اندوه به دشمنان است و اين در حسادت زياد وجود دارد و حسود کاري را انجام مي​دهد که هدف شخص حسودي شده مي​باشد. در حقيقت کسي که حسادت مي​کند، دشمن خودش است و دوست دشمنش [که همان ابليس است مي​شود] و تمامي اين موارد باعث خوشحالي ابليس مي​شود و آن دشمن​ترين دشمن براي انسان و ديگران است. اگر تعقل صورت گيرد، شخص حسود بر عکس آنچه را که در درون او به وجود مي​آيد را انجام مي​دهد، همان طور که هر مريضي براي علاج خود بر ضد بيماري کاري را انجام مي​دهد. 

5- ستايش نمودن از شخص مورد حسادت واقع شده و نيکي به وي: شخص حسود بر خودش تکليف کند که بدون دروغگويي از او ستايش نمايد و در حد توانايي به او نيکي کند و اين امور باعث بهبود يافتن قلب شخص حسودي شده مي​شود و درنتيجه اين نيکي کردن، درون حسود تغيير پيدا کرده و سرشت او عوض مي​شود و به وسوسه​هاي شيطان عمل نمي​نمايد، زيرا حسادت از روي ناتواني، نفاق و ترس مي​باشد و تمامي اين امور از مکر و حيله​ي شيطان مي​باشد.

اين دارويي مي​باشد، ولي تلخ بوده و انجام آن سخت مي​باشد. الله تعالي مي​فرمايد: (ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ( [فصلت: 34] (به نيکوترين شکل پاسخ بده تا آن که کسي که بين تو و او دشمني وجود دارد، تبديل به ياوري مهربان گردد). عمل سود رساننده عملي است که در آن ستم وجود نداشته باشد و حتي اگر حسادت به آن حکم نمايد و آنچه از حسادت شامل سخن و عمل به وجود مي​آيد شايسته است تا نقيض آن انجام گيرد. اگر حسادت به او امر کرد تا از شخص حسودي شده بدگويي کند، او را مدح نموده و ستايش نمايد. اگر او را بر آن داشت تا مغرور شود، خود را متواضع گرداند و راه فروتني در پيش گيرد. اگر او را بر آن داشت که نعمت را از دست شخص حسودي شده خارج گرداند، در نتيجه به او نيکي نمايد. اگر اين امور را بر خود تکليف کند، قلبش آرام مي​گيرد و شخص حسودي شده را دوست مي​دارد و هر چه محبت بيشتر شود، حسادت کم مي​شود و در نتيجه​ آن چيزي به وجود مي​آيد که باعث از بين رفتن حسادت مي​شود؛ زيرا فروتني و ستايش و اظهار خوشحالي براي نعمت باعث مي​شود تا قلب کسي که به او نعمت داده شده است رقت پيدا کند و باعاطفه گردد و بر ضد آنچه صورت گرفته است، عمل نمايد و بعد از آن به او نيکي مي​کند و قلب به حالت اول خود باز مي​گردد.

تلخي اين دارو با کمک گرفتن از فروتني در برابر دشمنان و نزديک شدن به آنها با ستايش مدح و قدرت داشتن در علم و معانيي که در قبل بيان نموديم و قوي بودن در اشتياق داشتن به حکم الله تعالي و دوست داشتن آنچه که دوست دارد و داراي نفسي با عزت بودن و دانستن اين امر که در عالم هستي اتفاقي بر خلاف خواست الله تعالي نمي​افتد [به از بين رفتن حسادت کمک مي​کند]. 

6- انتشار دادن سلام: پيامبر( فرموده است: «أفشوا السلام بينكم» (سلام دادن را بين خودتان انتشار دهيد) [رواه مسلم] پيامبر( از حالت حسادت خبر داده است و اين که دوست داشتن باعث از بين رفتن آن مي​شود و سلام باعث ايجاد محبت مي​شود و از بين برنده​ي حسادت مي​شود. در کتاب الله تعالي چيزي وجود دارد که موافق با اين امر مي​باشد: (ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ( [فصلت: 34] (به نيکوترين شکل پاسخ بده تا آن که کسي که بين تو و او دشمني وجود دارد، تبديل به ياوري مهربان گردد). مجاهد گفته است: معناي آن اين است که بديِ بدي کننده را با سلام پاسخ بده! شاعر گفته است: 

	 قد يلبث الناس حينًا ليس بينهم

	
	

	
	
	 ود فيزرعه التسليم واللطف



7- قناعت داشتن به بخشش الله تعالي: حکيمي گفته است: «کسي که از حُکم الله تعالي راضي باشد، به کسي خشم نمي​ورزد و کسي که به بخشش او قناعت داشته باشد، حسودي در وي به وجود نمي​آيد، در اين حال است که از پروردگارش راضي مي​شود و قلب او مملو از اين رضايت مي​شود». 

8- تغيير دادن سرشت: اين عمل را کسي بايد انجام دهد که زياد گرفتار حسادت مي​شود و سرشت را بايد تغيير دهد تا حسادت از بين برود و اين براي او کافي خواهد بود و او را از ضرر ديدن و دشمني حفظ مي​کند و اين امر با اراده کردن امکان پذير است. از اموري که به آن کمک مي​کند: بازگشت به سوي الله( و چيره شدن بر نفس از اخلاق نکوهيده​ي آن و تغيير دادن نفس پست به نفس آراسته. اگر تغيير سرشت سخت باشد با سختي کشيدن و انجام آن به صورت مرحله به مرحله آسان مي​شود و آنچه براي او سخت است دوست داشتني مي​شود. کسي گفته است: کسي که پروردگارش او را خلق نموده است، چگونه مي​شود که مخلوق خود را رها کند، غير از اين نيست که در پاک کردن نفسش به او کمک مي​کند و او را از اخلاقي به اخلاق ديگر سوق مي​دهد و با عادت کردن به اخلاقي، آن اخلاق در سرشت انسان قرار مي​گيرد. أبو تمام طائي گفته است: 

	 فلم أجد الأخلاق إلا تخلقًا

	
	

	
	
	 ولم أجد الأفضال إلا تفضلاً



9- تعقل نمودن: همان چيزي است که نتايج حسادت را زشت مي​شمارد و از آن راضي نمي​شود و از بدي کردن منع مي​کند و باعث فروتني مي​گردد و تعصب آن را پاک مي​کند و رشد نفس را موجب مي​شود و به اصلاح آن، امر مي​کند. اين فقط نفسي را اصلاح مي​کند که از حسادت خودداري مي​کند و داراي همت والا مي​گردد و اگر همت شخص بالا باشد از حسادتي که عقل او، او را منع مي​کند جلوگيري مي​نمايد – زيرا الله( معرفتي را در آن به امانت مي​گذارد که ضررهاي حسادت را مي​شناسد – و شخص بين اختلافِ سرشت و دعوت دشمن [که همان شيطان است]، قرار مي​گيرد. 

10- دفع کردن ضرر حسادت و حفظ شدن از اثر آن: شخص بداند که منزلت نفسش بالاتر از آن است و منزلت آن از حسودي دور مي​باشد و با دورانديشي و دفع رنجاندن حسادت، داراي نفسي راحت و زندگيي گوارا مي​شود. گفته شده است: چه عجيب است که با کنار گذاشتن حسادت، سلامتي در بدن ايجاد مي​گردد. 

11- توجه به اين که حسودي کردن باعث نفرت مردم از آن شخص مي​شود: از آنها بترسد که با او دشمن شوند يا آن که او را مورد سرزنش قرار دهند و با ايجاد الفت به معالجه​ي خودش بپردازد و در پي آن باشد که به سزوارترين منفعت رساندن و خالص​​ترين دوستي برسد. 

12- ياري نمودن قضا و تسليم شدن به تقدير: شخص اين گونه نبيند که مي​تواند بر حکم الله تعالي و قضاي او چيره شود و در نتيجه خود را مغلوب آن ببيند و مخالفت با آن را محروم شدن و از دست دادن منفعت ببيند. اردشير بن بابك گفته است: «اگر قضا و حکم [الله تعالي] ما را ياري ندهد، ما آن را ياري مي​دهيم». محمود وراق گفته است: 

	 قدر الله كائن 

	
	 حين يقضي وروده 


	 قد مضى فيك علمه

	
	 وانتهى ما يريده


	 وأخو الحزم حزمه

	
	 ليس مما يزيده 


	 فأرد ما يكون إن 

	
	 لم يكن ما تريده



13- از بين بردن سبب​هاي حسادت: داروي کارآمد اين است که از سببهاي ايجاد حسادت مثل: غرور و خودستايي و زياد بودن حرص بر مال و ديگر موارد جلوگيري شود، آنها علت بيماري هستند و بيماري از بين نمي​رود، مگر با از بين رفتن علت آن. 

14- کراهت داشتن از قلبي که دوست دارد، نعمت از بين برود: اگر شخص نفس و قلب خود را وادار گرداند تا از آنچه که از دوست داشتن از بين رفتن نعمت در آن وجود دارد، کراهت داشته باشد، تا آنجا که بر نفس به علت داشتن چنين صفاتي خشم آورده شود و اين کراهت در جهت عقل و در راه حق قرار داشته باشد، آنچه بر شخص واجب شده است را بجا آورده است و در اغلب موارد نفس تحت اختيار گرفته مي​شود. 

15- آگاه بودن از ضررهاي حسادت بر شخص حسود در آخرت: زيرا حسود در اعتراض به تقدير الله تعالي مي​باشد و حسود با کافران تشابه دارد و حسود سربازي از سربازان ابليس است و حسود از مؤمنان جدا مي​شود و حسود در آخرت عذاب مي​شود و از نيکي​هاي حسود گرفته مي​شود و به شخص مورد حسادت قرار گرفته داده مي​شود. 

16- آگاه بودن از ضررهاي حسادت براي حسود در دنيا: زيرا حسود دائماً در غم و اندوه است و حسود براي خودش آشوب درست مي​کند و حسود همواره همراه بلا است. 

17- حسود بداند که به مسلماناني که حسادت کرده است، خيانت نموده است و خيرخواهي براي آنان را ترک کرده است و با دشمنان آنها مشارکت نموده است: إبليس و کافران دوست دارند که نعمت مؤمنان از بين برود و کراهت دارند که به آنها نعمت برسد و او به حکمي که الله( براي بندگانش فرموده است، خشم مي​ورزد. 

18- حسود بداند که به کسي که از روي بغض ورزيدن و دشمني با او حسادت مي​کند، نعمت آن شخص با حسادت وي از بين نمي​رود. 

19- حسود بداند که حسادت در دين و دنيا از نوع حسادت ابليس است. 

20- حسود بداند که اگر حسادت به شخص مورد حسد قرار گرفته ضرري برساند، از روي حسادتش نعمتي از او ضايع مي​گردد و اين باعث بزرگترين ضرر براي حسود مي​شود، زيرا او عيب نمي​داند که ديگري به او حسودي کند. 

21- بداند که اگر به نزديکان، فاميل، دوستان و همنشينان حسودي کند، دچار اخلاق پست شده است. 

22- اخلاص. 

23- خواندن قرآن و تدبر قلبي در آن. 

24- ياد نمودن حساب و کتاب و مجازات. 

25- دعا نمودن و صدقه دادن. 

26- حسود ياد کند که سم​هاي خود را به برادرانش مي​رساند و تير او به آنها برخورد مي​کند در حالي که آنها يهودي و مسيحي نمي​باشند. 

با اين روشها، به شخص خوشبختي مي​رسد و هدايت شامل حال فرد مي​شود و از بيماري، به راه درست مي​آيد و از تاوان دادن راحت مي​شود و به جاي ايراد داشتن، داراي فضيلت مي​شود و به جاي نکوهش، از او ستايش مي​شود. 

براي مطالعه بيشتر به اين منابع رجوع کنيد: 

1- طب القلوب از ابي طالب المكي.
2- أدب الدنيا والدين، محمد على صبيح. 
3- موارد الظمآن، عبد العزيز السلمان. 
4- فقه الحسد، مصطفي العدوي. 
5- الحسد الداء والدواء، الحارث بن أسد المحاسبي. 
6- رسائل التوبة من الحسد، عبد الملك القاسم. 
7- جامع العلوم والحكم، ابن رجب الحنبلي. 
8- تنبيه الغافلين. 
9- مختصر منهاج القاصدين. 
10- الحث على سلامة الصدر. 

� - با اين مضمون حديثي در شعب الايمان امام بيهقي وجود دارد.(مترجم)


� - به اين معنا که حسادت مي�کنند، چرا نبوت به عربها داده شده است و نه به نژاد آنها.(مترجم)





